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یم زاده کر صادقـی آزاد یم زاده کر داودی

ـــــــــــــــــــــــــان 3۱۴۰3
آب

با تشکر از
یان، هومن حمدان، مـحمد و مهدی حاجی خانی و مینا هاشمی افشین معمار

مطالب خود را به صفحه ی اینستاگرام کافـی شات پیشنهاد بدهید.
نوشته ی شما نباید بیشتر از ۱۵۰ کلمه باشد.

IMAGE MATTERS 
ART   |   FOOD   |   LIFE   |   STYLE

برای دسترسـی به شماره های قبلی کافـی شات
یق زبانه ی »منو«، »پستو« را انتخاب کنید. وارد سایت نشریه شده و از طر
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شورای سردبیری کافی شات این سه جواب را 
از میان جواب های رسیده 
یافت بسته ی  مستحق در
محصولات کیچن رز 
به ارزش یک میلیون تومان 
تشخیص داد. 

برند ه های مسابقه ی
 کیچن رُز

مهربان نباشیم، عشق نورزیم

جمله ی بالا را تکمیل کنم
 و جایزه بگیرم!

منتظر باشی گوشی ات 
صد درصد شارژ بشه

هدیه  طیابمهرداد سراج

سوزان قائمی زاده
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کافی شــات به ایســتگاه سوم رســید. خوب است 
بدانید که من با حســن و انوشه تفاهم کرده ایم 
که این نشریه، عمر ۵ ساله داشته باشد. از آن جا 
که ایران به جامعه ی کوتاه مدت معروف اســت، 
شــاید ما که در بخش های فرهنگی و هنری این 
جامعه فعالیت می کنیم هم باید پیش از اقدام 
دولت هــا یــا نهادهای نظارتی برای خود یک عمر 
یــف کنیــم و زودتر از موعــد، عطای هر  مفیــد تعر
کاری را به لقایش ببخشیم. بر این اساس حداکثر 
طــول عمــر ما که بــه هر جان کندنی بــه آن وفادار 
خواهیــم مانــد، پنج ســال اســت. بیشــتر از آن را 
در ســال ۱4۰8 تصمیم خواهیم گرفت. آن جا که 
اگر باشــیم به نتایج جدید تحولات این جامعه ی 

کوتاه مدت هم دل خوش خواهیم کرد.  

جــامعه ی 
کوتاه مدت
نادر داودی
  naderdavoodi  



بانوان در 
کافه ها 

آرش رهسپار
  book_dr.rahsepar  
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8 انســان ها بــه عنــوان پســتاندارانی اجتماعــی، از 
همان زمان که شکارچی ــ ــجســتجوگر غذا بودند، 
دورهم نشــینی و ارتباط کلامی و اشــتراک غذایی 
داشــته اند. دور آتــش جمــع می شــدند و تبــادل 
شــایعات و اشــتراک داشــته ها و دانســته ها و 

خوراکی ها را می کردند.



9

محل هــا  ایــن  نقــش  فرانســه  کبــیر  انقــلاب  در 
کــه دیگــر کافی شــاپ خوانــده می شــد، در تحــول 
اجتماعی زمینه ساز تحول سیاسی مدرنیته شد. 
در ایران هم از قرن ۱۵ میلادی تا به حال کافه ها 
محلــی برای حضــور در جمع بــه بهانه ی خوردن 
و نوشــیدن بــه همــراه تبــادل افــکار و اشــتراک 
 
ِ
احوال بوده و هست. اما در گذر زمان این جمع

صرفاً مردانه به مکانی برای زنان و مردان تبدیل 
 تــوان اقتصــادی و 

ِ
شــده. ایــن حاصــل افزایــش

 
ِ

تحصیلات عالی و استقلال تصمیم گیری و نقش
پر رنگ اجتماعی بانوان در عصر حاضر است. 



۱۰  مطلق
ِ
کمال

ملینا اخگر
  melinaakhgar  

در ۱۵26 مسابقه ی انفرادی که در دوران حرفه ای ام 
یبــا 8۰ درصــد از آن هــا را بــردم.  انجــام دادم، تقر
اما چند درصد امتیاز کســب کردم؟  ۵4 درصد.



۱۱

حــتی تنیســورهای رتبــه ی اول هــم بــه ســختی 
بیــش از نیمــی از امتیــازی را که بــازی می کنند، به 

دست می آورند. 
وقــتی بــه طــور میانگــین امتیــاز دوم را از دســت 
می دهیــد، یــاد می گیریــد کــه روی هــر ضربــه ای 
تمرکــز نکنیــد. یاد می گیرید که فکر کنید: »باشــه، 
من دوبار اشتباه کردم...این فقط یک امتیازه.«

حالا چرا این رو می گم بهتون؟ 
وقتی در حال جنگیدن بر سر یک امتیاز هستید، 
اون باید مهمترین چیز در جهان باشد و هست. 

اما وقتی تموم شد دیگه تمومه!
ایــن طــرز تفکر بســیار مهم اســت، چون شــما را 
چنان آزاد می کند تا به طور کامل به امتیاز بعدی 

با جدیت و تمرکز بپردازید.



وابـی سابـی
فرناز گسیلی

  farnazgosili  

۱2



۱3

یــک  وابی ســابی  ژاپــن،  ســنتی  یبایی شــناسی  ز در 
جهان بیــنی اســت. امــروزه در ژاپن وابی ســابی  به 
یبایی  معنــای »خــرد در ســادگی طبیعی« اســت. ز
در ذات اشیاســت. همه چــیز ناپایــدار، ناقــص و 
یبایی، ارزش  ناکامل اســت. در سادگی، بی  نهایت ز

و آرامش نهفته است. 



۱۴۱۴ در طراحــی داخلــی بــه شــکل 
فضاهــای نامتقــارن و کم نــور 
تجلی می یابد، اصل اســاسی 
در  اصــالـــت  بــــر  کیـــد  تـأ آن، 

طبیعت است.



۱5  وابی ســابی بــر روی بافت هــای خــام، رنگ هــای 
خــاکی، مــواد طبیعــی و ارگانیــک تمرکــز می کنــد. 
پالــت رنــگی فضــا الهــام گرفتــه از طبیعــت مثــل 
بــر روی آبی  کــوه و ســزه زار  رنگ هــای ســاحل، 
بــه  مایــل  ســایه های  و  ســز  قهــوه ای،  ملایــم، 
خاکســتری متمرکــز اســت تا فضایی پــر از آرامش 

را ایجاد کند. 



طبیعــی،  لک هــای  یــم  می آموز وابی ســابی  بــا 
طبیعــی  فرســودگی های  و  ترک هــا  زنــگ زدگی، 
نــاشی از عوامــل طبیعی را به عنــوان نوعی تغییر 
بپذیریم همان طور که خودمان هم در گذر زمان 

تغییر می کنیم.  

۱6



لاستیک در
فرمـول یـــک

علیرضا انوشفر
  alirezaanooshfar

۱7



لاســتیک  ماشین های فرمول یک، یکی 
از مهم ترین عوامل در عملکرد خودروها 
هســتند. هر نوع لاســتیک برای شرایط 
متفاوتی از جمله دما، ســطح پیســت و 
اســتراتژی تیمی طراحی شــده اســت و 
رنــگ نوشــته های روی آن هــا متفــاوت 
است، به طوری که نوع آن برای همگان 

قابل تشخیص باشد.

۱8



شرکــت  توســط  لاســتیک ها  ایــن 
ایــن  و  می شــوند  تولیــد   Pirelli
فصــل در گروه هــای اصلــی نــرم بــا 
رنــگ قرمــز، متوســط  بــا رنــگ زرد 
عرضــه  ســفید  رنــگ  بــا  ســخت  و 

می شوند.

۱9



دارنــد  بــالایی  چســبندگی  نــرم  لاســتیک های 
کــه  در حــالی  امــا سریع تــر فرســوده می شــوند، 
لاســتیک های ســخت دوام بیشــتری دارنــد امــا 
ارائــه می دهنــد. همچنــین،  کمــتری  چســبندگی 
لاستیـــک های بارانـــی بــه رنــگ آبی و نیمه بارانـــی 
بــه رنــگ سبـــز، بــرای شرایط مرطــوب استـفـــاده 
می شوند. مدیریت درست لاستیک ها می تواند 

تفاوت بزرگی در نتیجه ی مسابقه ایجاد کند.

2۰



2۱ آبجوی مجیدیه
انوشه صادقـی آزاد

  anooshehsa

و  فــارس  خلیــج  بــین  میــلادی،   ۷۰ دهــه ی  در 
یــای کاســپین در گودین تپــه،  واقــع در شــهر  در
تاریخی کنگاور، باستان شــناس امریکایی پاتریک 
آن  ســفالی  کوزه هــای  از  برخــی  در  مــک گاورن، 

منطقه شواهدی از آبجو پیدا کرد. 



22 مــک گاورن چندیــن ســال بعــد ثابــت 
کــرد کــه ایــن آبجــوی باســتانی مربوط 
به ۳۵۰۰ ســال پیش از میلاد اســت و 
ایرانیــان از ۵۵۰۰ ســال پیــش از میلاد 

در حال ساخت آبجو بوده اند. 
از آن زمــان تــا  اوایل دوران مشروطه 
کــه عبدالمجید عین الدوله در باغ خود 
در منطقه مجیدیه، اقدام به احداث 
اولــین کارخانــه تولید آبجو کرد حدود  
۷۰۰۰ ســال می گــذرد. عبدالمجیــد نــام 

این آبجو  را »مجیدیه« گذاشت.
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روی شیشه های آبجوی مجیدیه تاریخ تاسیس 
را  ۱۳۱2 نوشته اند.

آبجــوی مجیدیــه روزانــه حــدود ۳۰۰ هــزار بطــری 
آرگــو،  شــمس،  آبجــوی  می کــرد.  تولیــد  آبجــو 
اِســکول و اســتار از دیگــر برندهــایی بودنــد کــه در 
کنــار آبجــوی مجیدیــه در ســاخت آبجــو در ایــران 
فعالیــت داشــتند. مطابــق  آمــار در ســال ۱۳۵4 
روزانــه ۵4۰ هــزار بطــری آبجو توســط این ۵ برند 

تولید می شد.



2۴ انـقـــــلاب  از  پـــس 
کارخانه ی مجیدیه 
تخریب و به جای 
آن پارکـــی بـــه نــام 
مـجـیـدیــــــه  پـــارک 
احداث شد، که در 
میان اهالی محله 
بــه »بــاغ شــازده« 

معروف است.
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نیکو آزرمجو
 amir_soghrati

بـال هـای 
ایکاروس

گداختگی حقیقت در آثار امیر سقراطی
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دیوارهای گالری ثالث از ۱۳ تا 24 مهرماه میزبان 
نقاشی هــای امیر ســقراطی، نقاش، نویســنده و 

پژوهشگر هنر، بود.
»بال های ایکاروس« عنوانی اســت که سقراطی 
بــرای هشــتمین نمایشــگاه نقــاشی اش برگزید و 
در اســتیت منت نمایشــگاه از آن رمزگشــایی کرد: 
»... در نقاشی همواره به دنبال کشــف حقیقت 
هســتم. حقیقت همچون خورشــیدی است که 
مجذوبــم می کند. نقاشی، بال های من اســت و 
گاهی پــرواز می کنم، اما در  بــا آن بــه ســمت نور آ
نیمه ی راه همچون ایکاروس، بال هایم از گرمای 
خورشید حقیقت می سوزد و ذوب می شود...«



27



28 عمــده ی آثــار »بال های ایــکاروس« متاثــر از فرم 
بــصری نقــوش کهن چاپ ســنگی، البته در قامتی 
ســقراطی  نقاشی هــای  در  هســتند.  یــن  امروز
 فیگوراتیو و انتزاع 

ِ
همچنان کــه با نمایش توامان

روبه رو هســتیم، در ایده نــیز به نمایش دوگانگی 
شادی و ملال، ظرافت و زمختی، رهایی و ترس، 
یــم. نقاشی هــای او  تعلیــق برمی خور ســکون و 
بیش از آن که درباره ی سیاست، تاریخ و اجتماع 
گزارش هــایی  زنــدگی هســتند.  دربــاره ی  باشــند، 
هستند از زندگی هنرمند به خودش؛ مجموعه ای 

از شادی، ملال، آزادی، ترس و اندوه.
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3۰ امــیر ســقراطی تاکنــون تعــداد 2۳ عنــوان کتــاب 
شــفاهی  یــخ  تار هــنری،  نقــد  زمینه هــای  در 
از  اپــیزود   ۱6 و  کــرده  تالیــف  هــنر،  پژوهــش  و 
ســال  صــد  قــرن؛  یــک  »تجســم  مجموعــه ی 
هنرهــای تجســمی ایــران« را نوشــته و کارگردانی 
کــرده اســت. در کارنامــه ی فعالیت هــای هــنری 
او عضویــت هیــات مدیــره ی انجمــن هنرمندان 
نقاش ایــران، دبیری همایش پژوهشی هفتمین 
تهــران،  مجسمه ســازی  بین المللــی  ســمپوزیوم 
عضویــت شــورای تجســمی خانــه ی هنرمنــدان 
»دانشــنامه ی  هــنر  گــروه  عضویــت  و  ایــران، 
فرهنــگ معاصر ایران«، وابســته به مرکز اســناد 
و کتابخانــه ی ملــی ایــران بــه چشــم می خــورد.



3۱

خوشتیــپ
مک کوئین

مجتبا رفیعی کروگان
  mojtabaa_rafiei
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کــت و شــلوار و کــراوات بــرای من فقــط یک نوع 
لبــاس نیســت. یــک جور زندگی هم هســت. این 
بایــد  دیگــر  پیراهــن  کــه می پوشــم،  را  لباس هــا 
همیشــه تمیز باشــد، برق بزند؛ کت باید شق-و-
رق واایســتد، خط اتوی شــلوار باید خربزه را قاچ 
بکنــد؛ چهــره ی آدم هــم بایــد همین طور باشــد: 
تمــیز، اصلاح شــده، سرحــال! این طوری دوســت 
دارم جلوی دوربین بنشینم. همان طور که شاعر 
می گوید: »به عکس عمر من ای عکس، جاودانی 
باش / تو یادگار من از دور زندگانی باش«. من را 

این طور باید به یاد بیاورند!
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ِ
شهردار

 کینگزتاون

فرزاد فربد
  farzad.farbod



3۴ ژانر: جنایی
خالق: تیلور شریدان و هیو دیلِن

نِر، دایان ویست، هیو دیلن و...
ِ
بازیگران: جرمی ر

)2۰2۱-ادامه دارد(
3 فصل _3۰ قسمت



35

کینگزتــاون در میشــیگان شــهری خیــالی اســت 
کــه خانــواده ی مک لاســکی بــرای چندیــن دهــه، 
 آن جا را از طریق هماهنگی بین 

ِ
صلــح و آرامــش

گروه هــای جنایتــکار خیابــانی، زندان هــا و پلیــس 
بــا اوج  گرفــن مــوج  حفــظ کرده انــد. امــا حــالا 
فســاد، جنایت و نژادپرســتی، این تعادل به هم 
خــورده و گروه هــای جنایتــکار بــا هــم و با پلیس 

درگیر شده اند. 
  Yellowstone اثر دیگری از خالق سریال موفق
که از بســیاری جهات شــباهت های انکارناپذیری 
هــم بــا آن سریــال دارد و بــه مفاهیــم بنیادیــنی 
چون برادری، خانواده، زندگی در محیط متلاطم 
و پُرجرم وجنایت و تنهایی آدم ها می پردازد. برای 
کســانی که سریال هایی چون خانواده ی ســوپرانو 
دوســت  را   )OZ( آز  و   )The Sopranos(

داشته اند توصیه می شود. 



36 آواهای 
اولیه

کاوه صادقـی آزاد
  kavehsadeghiazad

انســـان های  یتـم هـــای  ر و  ملـــودی ها  اولیـــن 
اطـراف شـــان  صـداهـــای  از  ملهـــم  نخستـیـــن 
 حیوانات، صدای آب، 

ِ
همچــون صدای طبیعــی

یا حتی صدای کوبیدن ابزارهای سنگی شان بود. 
موســیقی تبدیــل بــه راهی برای برقــراری ارتباط، 
سرگرمی، جشن، و یا کار شد. موسیقی قبایل در 
حقیقت مکتوب نشــده، بلکه از نســلی به نســل 
دیگر به صورت سینه به سینه منتقل شده است.



37 ســایمِن ثــورن، آهنگســاز اهــل ولــز، بــا 
همــکاری تیمی متشــکل از دانشــمندان 
بازســازی  بــه  اقــدام  مردم شناســان  و 
صداهــای موســیقایی کردنــد، صداهایی 
که نئاندرتال ها )انســان های نخســتین( 
از اصــوات و  اســتفاده  بــا  بــه احتمــال 
بودنــد.  ســاخته  سنگی شــان  ابزارهــای 

]ویدئو[



38 در فرانســه ســوت هایی از جنــس اســتخوان پای 
حیوانــات، مثــل اســتخوان پای گوزن شــمالی، در 
 محل زندگی انســان های نخســتین 

ِ
حــین حفاری

کشــف شــده کــه مربــوط بــه 4۰۰۰۰ ســال قبــل از 
میلاد است.

کف زدن، جزایر ســلیمان، همراه با آواز خواندن، 
حــرکات  و  یتمیــک،  ر  

ِ
کــف زدن دســت،  حــرکات 

رقص شامل بخش مهمی از موسیقی مردمان 
قبایل بوده است.



39 پنج روایت از 
شـــهــــر
رسول مجیدی

 rasoul.majidi



۴۰ تعمیرگاه
زمــانی کــه بچــه بــودم افغان هــا 
در  ســاختمان های  در  فقــط  را 
حال ســاخت ملاقات می کردم. 
بیشــتر وقت هــا وقــتی توپ مان 
در کارگاه شــان می افتــاد یــا مثــلًا 
مشــخص  بــرای  آجــر  تکــه   4
کردن دروازه می خواســتیم. این 
روزهــا ولی دیگــر آنهــا فقــط یــک 
نیســتند.  ســاده  بنــای  شــاگرد 
میوه فــروشی محله مــا در دربند 

را چند افغان می گردانند. 



۴۱ کــثر اوقــات  ا کُــرد اســت، ولی  صاحــب کار البتــه 
در مغــازه حضــور نــدارد. اخــیراً حــتی وقــتی بــه 
تعمیرگاهی در میدان دَرکه هم رفتم کارم را یک 
پسربچــه ی افغــان انجــام داد کــه یک ســال و نیم 
پیــش از بَدخشــان به ایــران مهاجرت کــرده بود. 
شــاید باورتــان نشــود، امــا اواخــر تابســتان در ۵ 
کیلومــتری اصفهــان هــم یــک مهاجر افغــان باد 

لاستیک هایم را تنظیم کرد!

آرایشگاه
در اواســط مـهرمـــاه 
یـک ماهـــی مـی شـــد 
کــــه بـرنـامـــه  ای روی 
و  نــداشتــــم  آنتـــن 
کمتر به آرایشگاه سَر 
مـــی زدم. آرایـشـگـــاه 
همیشه قصـــه هایی 
دارد.  خــــود  بــــرای 
هــرگــــز  کــــه  الـبــتـــــه 
قصه های آرایشــگاه 
پــــای  بــــه  مـــــردانــــه 
آرایشــگاه های زنانــه 



۴2 نمی رســد؛ ولی خُــب آنقدرهــا هــم بــد نیســت! 
به خصــوص وقــتی در ولنجــک، صنــدلی بغلی را 
یک بنگاهی اشغال کرده باشد و ناگهان تلفنش 
زنــگ بخــورد. آدم  چیزهــای عجیــی می شــنود: 
»2۷۰ میلیــارد بــرای ۹۰۰ مــتر؟ نــه بابــا ایــن طرف 
که اِنقدرها پول نداره«. یک جوری می گفت این 
طــرف انقدرهــا پول نــداره که انــگار دارد در مورد 
2۷۰ میلیــون تومــان حرف می زنــد. خودم که آن 
لحظــه 2۷ میلیــون تومــن هــم نداشــتم! )نــادر 

می گه من 2۷۰ هزار تومن هم ندارم!(

کافه
هــــــر  سـال هـــاســـت 
از  شــب  آخــر  وقـــت 
بــه  یــش  میــدان تجر
پـــــــارک وی  ســمـــــت 
خـــودم  بــــا  مــی آیــــم 
می پرســم چرا هر دو 
شــعبه ی لمــیز در ایــن 
ساعت ها باز هستند 
اینکــه  بــا  شــلوغ؟  و 
دارم  عــادت  خــودم 



۴3 خیلــی وقت ها حوالی ســاعت ۹ 
و ۱۰ شب، قبل از روی آنن رفن 
قهــوه بخــورم؛ ولی به نظــرم ایــن 
یــک مــورد خــاص اســت و تیــپ 
داخــل  آدم هــای  از  هیچکــدام 
کافــه بــه افــرادی نمی خــورد کــه 
بخواهنــد بعد از خداحافظی سَر 
کار برونــد. هفتــه ی دوم مهر مــاه 
امــا خــودم بــه درد آن هــا دچــار 
شــدم. هــوای تهــران یــک دفعه 
به قول شــمالی ها سرد کرد. هوا 
البتــه هــوای پیــاده روی دونفــره 
 ۱۰ ســاعت  حــوالی  در  ولی  بــود، 
شــب آنقدر سرد بود که نمی شــد 
نوشــیدنی  یــک  خــوردن  خــیر  از 
داغ گذشــت. انتخــاب مــن یــک 

»آمریکانوی دی کف« بود. 

کنسرت
امیــد حاجیلــی  تولــد  مهــر  دوم 
بــود و مــن دقیقــاً در همــان روز 
به کنسرتش دعوت شده بودم. 



۴۴

نمی دانــم همه  ی حضار بلیت خریده بودند یا 
خیلی هــا اصطلاحــاً به صــورت ارُگانی صاحب 
علی رغــم  ســالن  ولی  بودنــد.  شــده  بلیــت 
و  بــود  پُــر  کیــپ  تــا  کیــپ  گرانــش  بلیت هــای 
البتــه دیگــر خــری از لیزرهــای هشــداردهنده 
چــیزی  نبــود.  هــم  بیــگاه  و  گاه  تذکرهــای  و 
کــه همیشــه برایــم در کنسرت هــای حاجیلــی 
جالــب توجــه اســت، نوع پوشــش اوســت. با 
کــثراً پــر انــرژی و  اینکــه ســبک موســیقی اش ا
عــادت  خــودش  امــا  اســت،  تکان دهنــده)!( 
دارد که کت و شــلواری رســمی و تنگ بپوشد. 
این بــار حــتی پاپیــون هــم زده بود. راســتش را 
بخواهیــد به نظــرم حــرف زدن هــم بــا پاپیــون 

ســخت اســت تا چه برسد به آواز خواندن!



۴5

تئــاتر
اواخر تابستان به تئاتری دعوت شدم 
در ســالن مولــوی واقــع در خیابــان 
انقــلاب. یــکی از معــدود ســالن های 
شــاید معــروفی کــه تــا بــه حــال در آن 
بــه تماشــای اجــرایی ننشســته بودم. 
یر نظر  حراســت مجموعه که ظاهراً ز
دانشــگاه تهــران بــود، دَم در نظــارت 
ســخت گیری روی پوشــش خانوم هــا 
داشــت کــه برایــم عجیــب بــود. حتی 
آن روزهایی که شــکل و شــمایل شهر 
ســالن های  در  بــود،  نشــده  عــوض 
تئاتــر، آزادی بیشــتری دیــده می شــد. 
تهیه کننــده اثر می گفت امشــب برای 
اولین بار اســت که اِنقدر ســخت گیری 
می کننــد و دلیلــش را نمی دانســت. 
تئاتر نامش »شــبیه شــبیه آنتیگونه« 
بــردم.  لــذت  تماشــایش  از  و  بــود 
ظاهــراً قــرار اســت تــا چنــد هفتــه ی 
دیگــر در ســالنی جدیــد دوبــاره روی 

صحنه برود.



۴6براندنبورگ 

نازیلا لباف
 nazillabaf



دروازه ی براندنبــورگ کــه در قرن هجدهم 
شــد،  ســاخته  صلــح  نمــاد  عنــوان  بــه 
یــن اثــر تاریخی برلین اســت. در  معروف تر
طــول جنــگ سرد، برلــین بــه دو قســمت 
ایــن  شرقی و غــربی تقســیم شــد و چــون 
دروازه در نزدیــکی مــرز برلــین شرقی و غــربی 
بــود، تبدیــل به جایی شــد که در آنجا شــهر 
گسســته شــده بــود. امــا وقــتی کــه دیــوار 
برلین در ســال ۱۹8۹ خراب شــد، دروازه ی 
براندنبورگ فوراً تبدیل به نماد برلینی شد 
که دوباره یکپارچه شده. براندنبورگ، تنها 
دروازه ای اســت کــه از دیــوار قدیمــی ایــن 

شهر به جا مانده. 

۴7



۴8 آلمــان  دوران  در  دروازه همچنــین  ایــن 
افتخــار  رژه ی  برگــزاری  محــل  نــازی 
ورماخــت  و مراســم حزبـــی  بــوده؛ بــه 
طوری که پرچم های سواســتیکا دور تا 

دور آن از دروازه آویزان بوده اند.
متحــد  بــرای  تــلاش   ،۱۹۹6 ســال  در 
کــردن ایالت هــای برلــین و براندنبــورگ 
در همه پــرسی رد شــد. هــر دو منطقــه 
تاریخ، گویش و فرهنگ مشترکی دارند 
و در ســال 2۰2۰، بیــش از 22۵۰۰۰ نفــر 
از ســاکنان براندنبورگ به برلین رفت و 

آمد می کردند. 



۴9

سـرو سنایی
میلاد اخگر

  milad.akhgar



5۰ دارد.  ویــژه ای  جایــگاه  سرو  ایــرانی  فرهنــگ  در 
ایــن درخــتِ مــورد علاقــه ی مــردم مدیترانــه، نزد 
ســاکنین ایــران هم ســویه ای نمادپردازانــه دارد؛ 
نماد، صر و شــکیبایی و به عبارت دیگر نوپذیری 
و تاب آوری در مقابل تغییرات اســت، که در برابر 
دگرگونی ادوار مختلف، راســت قامت، ایســتادگی 

می کند.
ایده ی این نوشته از مشاهده ی سروی استوار و 
بلند در خانه ای واقع در فرعی »نژاد کی«، نزدیک 
ایــن سرو در  بــه  ذهنــم رســید.  خیابــان ســنایی 
خانه ای با معماری چشم نواز »پهلوی دوم« جا 



5۱ خــوش کــرده و مانند بســیاری از خانه های به جا 
مانــده از آن دوره  در مرکــز تهــران، هنــوز تــن بــه 

تیشه ی تراکم فروشی نداده  است.
یبا،  بــرای قــدم زدن و دیدن سروهای شــکیبا و ز
کوچه های بین خیابان ســنایی و میرزای شــیرازی 
را پیشنهاد می کنم و یادی می کنم از سرو بی نظیر 

کاخ گلستان.



سِلِب 
نـیــوز

نانای داودی
  naderdavoodi  
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53 شــهرام شــب پره بــا کنایــه و اشــاره 
گفت که علیرضا امیرقاسمی سر او 
را در کنسرت هــای خداحافظــی اش 
گذاشــته. معلــوم شــد جنــاب  کلاه 
کــه  اســت  کــی  تنهــا  امیرقاســمی 
ســن  بــه  کــه  خواننده هــایی  کنــار  از 
پدرش رســیده اند هم، بی رویا و آرزو 

نمی گذرد. 
مکابیز درگیر بیماری سرطان شده و 
ییــات معالجه و مبــارزه اش را در  جز
صفحه ی اینســتاگرام شــخصی اش 
بــرای او طلــب خــیر  گــزارش کــرده. 

می کنیم در این سفر پر ماجرا.



5۴

سید حسین حسینی در بازی با السد قطر توپ 
را چنان وارد دروازه ی اســتقلال کرد که پرونده ی 
جواد نکونام در اســتقلال بســته شــد. اما روزبه 
کرم  چشــمی کــه مطمئن نبــود این کافی باشــد، ا
هجده قــدم  در  ینــوف  گر تیربــار  بــا  را  عفیــف 
استقلال زد و نکونام را سرنگون کرد. اما خال بالا 
 محمود فکری بود که یکی از مربیان ســابق 

ِ
مال

اســتقلال را قــونی خوانــد تا شــاید بــرای مربی گری 
استقلال نوبت را دوباره به او بدهند!



55 هــر چقــدر ســن شــهره صولــی بالاتــر مــی رود، 
لباس های تنگ تری می پوشــد. انگار که خواسته 

باشی شکم را به رخ نشیمنگاه بکشی.
آهنگ هــای  صنــدلی  بــر  نشســته  هنــوز  ســتار 
خــودش را نمی توانــد از رو بخوانــد، با این وجود 
ادامــه  تــور خداحافظــی  برابــر  در  مقاومــت  بــه 

می دهد.
ینعلــی در ســالن هتل پارســیان  کنــسرت نــاصر ز
بانــوان  اینکــه پوشــش  بــا وجــود  برگــزار شــد و 
اجــازه ی  ســالن  انتظامــات  امــا  بــود،  اختیــاری 
حرکات موزون را به آقایان نمی داد. از مسئولین 
حــل  بــرای  وگرنــه  هســتیم  رســیدگی  خواهــان 
مشکل دست به دامان خانم ها خواهیم شد. 



56 مهرداد آسمانی خر داد که ابراهیم حامدی 
پــول دو تــا از آهنگ هایش را پرداخت نکرده 
گوگــوش  خانــم  بــه  را  آهنگ هــا  هــم  او  و 
 اِبـــی جلوی 

ِ
انداخته است. حالا از بدحسابی

علیرضــا امیرقاســمی حــرف بــزنی هــم از آن 
کارهاست!

بــه نظــر شــما ابراهیــم تاتلیــس را 
می شــود سِــلِب ایرانی فرض 

بــه  تُـــرک  هنـــوز  یـــا  کــرد 
حساب می آید؟ 

رفوزه ی این ماه شهرام 
بــا  کــه  اســت  شــب پره 
نمره ی بیست از درس 

عاشقی افتاد! 
مــــاه:  عبــــارت 
یــتــــی  سـلــبـــر
الزاماً هنرمند 
نیست، امــــــا 
حتماً مشهور 

است.



سوسک
حریر غریب پور

  harirgharibpourofficial  
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58 مامان رهی و لیموآ بُق کرده و چشمان توکا 
جون سرخ است! 

هول می کنم: چی شده؟
تــو  سوســک  می کنــد:  نجــوا  رهــی  مامــان 

قهوه ی توکا بود!
چندشــم می شــود: اییییـــی! خوردیــش تــوکا 

جون؟
لیموآ تُرش می کند: تو فالش سوسک بود!
می خندم: آهاااا! ...مگه سوسک یعنی چی؟
یعــنی  مــرگ!  می ترکــد:  جــون  تــوکا  بغــض 

می میرم!
واســت  تــازه  قهــوه ی  یــه  می کنــم:  بغلــش 

می آرم، فالت درخت زندگـی باشه!
خیال دارم فنجان قهوه را خانُمانه تعارفش 
 

ِ
یــه اش را می بینــم؛ لــب کنــم کــه چهــره ی کر

فنجان نشسته و زُل زده است به من!
و  سووووووسسســک!  می کشــم:  جیــغ 

سینی را به دورترین فاصله پرتاب می کنم!
لیموآ دمپایی به دست دور خانه می دود، من 
با تاول های سوختگی نقش زمین هستم! و 
توکا جون متفکرانه می گوید: فال من ردخور 

نداره!



باید اِستاد و فرود آمد
بر آستانِ دری که کوبه ندارد.

چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست 
و اگر بی گاه

به در کوفتن ات پاسخی نمی آید.
کوتاه است در،

پس آن به که فروتن باشی.

احمد شاملو
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